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غير تعطيل ندارد. بايد هميشه 
گوش به زنگ باشند. براى آن ها 
دير رســيدن بهتــر از هرگــز 
نرســيدن، نيســت. سرعت، 
چاشنى كارشــان است چون 
فرصتشــان درســت ماننــد 
ساعت شنى زود تمام مى شود. «بچه ام 
هنوز نفس مى كشــد. قلبش مى تپد. تا 
امــروز صبح حالــش خوب بــود، مگر 
مى شود فوت كرده باشد؟ بدنش هنوز 
گرم است.» اين جملات را بارها و بارها 
از زبان خيلى ها شنيده اند؛ اصلا مى شود 
گفت كارشــان نشســتن پاى درد دل 
خانواده هايــى اســت كه بــه هر درى 
مى زنند تا مرگِ عزيزشان را انكار كنند. 
فرصت كوتاه اســت و خبر، بد. درست 
ماننــد دارويى كــه براى درمــان بايد 
تلخى اش را به جان خريد. آن ها هم دل 
به دريــا مى زنند تا ذره ذره آب شــدن 
آدم هاى زنــده را نبينند. خبرِ بد، تأييد 
«مرگ مغــزى» عزيز يــا پاره تن يك 

خانواده است.
به آن هــا كورديناتور(هماهنگ كننده 
مرگ مغزى) يا «رضايت گير» مى گويند 
كه در مشهد يك تيم سه نفره را تشكيل 
داده  اند. با اينكه سال هاســت اين كار 
را انجــام مى دهند، تابه حال برايشــان 
تكرارى نشده اســت و به قول خودشان 
هر بيمار مرگ مغزى با بيمار مرگ مغزى 
ديگر فرق مى كند و داستان خودش را 
دارد. زمانى كه مى خواهند خبر بد را به 
خانواده ها بدهند، اولين كار اين اســت 
كه خودشان را به جاى آن ها مى گذارند. 
به دليل اينكه اگــر دركــى از دردِ آن 
خانواده نداشته باشند، نمى توانند براى 
رضايت و اهداى عضــو آن ها را مجاب 

كنند.

  رضایت گیری روزِ تعطیل و غیر تعطیل

نمی شناسد

«امسال ســيزده به در نداشتيم، چون 
هم صبح و هم شــب بيمارستان بوديم. 
تلفن مــا رضايت گيرهــا خيلى زنگ 
مى خــورد به دليــل اينكــه به صورت 
بيست و چهارساعته پاســخ گو باشيم. 
هر قدر بــه خانواده ها بگوييم همســر، 
فرزند، پدر، مــادر و... آن ها دچار مرگ 
مغزى شــده اســت، نمى پذيرنــد، اما 
زمانى كه خط صاف نوار مغــز بيمار را 
نشان آن ها مى دهيم، باور مى كنند. بعد 
از اين موضوع، بسته به شرايط خانواده 
6 ساعت، 12 و حتى گاهى تا 48 ساعت 
بايد به آن هــا فرصت بدهيم تــا با اين 
اتفاق كنار بيايند؛ زيرا خانواده ها بعد از 
شــنيدن خبر مرگ مغزى دچار شوك 

مى شوند.»
اين هــا صحبت هاى مجيــد محمدى 
اســت؛ كســى كه 11 ســال است در 
بيمارســتان منتصريــه كار مى كند و 
3 ســالى مى شــود كه رضايت گيرى 
انجام مى دهد.محمدى ادامه مى دهد: 
تلفن ما را بيشتر آى ســى يوها دارند و 
هر زمان از شــبانه روز كه بــا ما تماس 
بگيرند و بگويند بيمــارى مرگ مغزى 
شده اســت، بايد ظرف يك ساعت خود 
را به بيمارستان برسانيم. مواردى بوده 
كه نيمه شب به بيمارســتان رفته ايم، 

به دليل اينكه فرصت كمى داشــته ايم؛ 
به طور مثال ريه در كمتر از 24 ســاعت 
از بين مى رود. دائــم در حال صحبت با 
تلفن همراه هستيم، به قدرى كه حتى 
در مهمانى هــاى خانوادگى نيز مدام  با 
تلفن صحبت مى كنيــم. خانواده هاى 
ما تحمل مى كنند و در بعضى مراســم ، 
وقتــى مى بيننــد گيرنده هــاى عضو 

سرحال هستند، خوشحال مى شوند.
وى بيان مى كند: در مواجهه با خانواده 
بيمار مرگ مغزى، خودمان را جاى آن ها 
قرار مى دهيم و ناراحت مى شويم. همين 
موجب مى شــود خانواده حس كند كه 
هم درد او هستيم و به ما اعتماد كند. اما 
گاهى به دليل اينكه در شرايط سختى 
قرار دارنــد، در واكنش به طرح موضوع 
اهداى عضو به ما پرخاش مى كنند. يادم 
اســت در يك نمونه، فرد بعد از شنيدن 
اين موضوع از اتاق بيرون رفت و شيشه 
بخش را شكســت، اما بايد به آن ها حق 

بدهيم.
محمدى ادامه مى دهد: در نهايت بيشتر 
خانواده هــا بعــد از باورِ مــرگ مغزى، 
رضايت مى دهند و حرف مشترك تمام 
آن ها اين است كه با اهداى اعضاى بدن 
عزيزشــان، تحمل داغى كــه ديده اند، 

برايشان راحت تر مى شود.

 پذیرش مرگ مغزی سخت است

در دانشگاه پرستارى خوانده و 9 سالى 
مى شود كه در بيمارســتان منتصريه 
فعاليت دارد. اما طى يك ســال اخير به 
عنوان كورديناتور از خانواده ها رضايت 
مى گيرد. رضا راهــزاد مى گويد: براى 
خانواده ها خيلى ســخت است كه باور 
كنند عزيزشان كه تا همين چند ساعت 
پيش سالم و ســر حال كنارشان بوده، 
حــالا به علت تصادف، فشــار خون بالا 
يا ... دچار مرگ مغزى شده است و ديگر 
برگشتى در كار نيست. آن موقع خانواده 
حالشان بد است. ما بايد شرايط خانواده 
را در نظر بگيريم و كم كم موضوع اهداى 

عضو را مطرح كنيم.
وى ادامه مى دهد: معمــولا خانواده ها 
بعد از شنيدن خبر مرگ مغزى عزيزشان 
مى پرسنداز كجا معلوم كه مرگ مغزى 
شده باشــد! يا بعضى ها مى گويند يكى 
از اقوام ما همين طور شــده بود و بعد از 
40 روز به هوش آمد؛ اين نشان مى دهد 
هنوز كسانى هستند كه تفاوت بين مرگ 
مغزى و كما را نمى دانند و ما بايد در آن 
فرصت كم اين موضوع را به خانواده ها 

بگوييم.
مى پرســم: تا به حــال شــده خانواده 
اهداكننده هــا به دليل شــرايطى كه 
دارند، با شــما برخورد فيزيكى داشته 
باشــند؟ راهزاد مى گويد: خانواده ها در 
شرايط خوبى نيســتند و ما بايد طورى 
با آن ها صحبت كنيم كــه به ما اعتماد 
كنند. تابه حال خانواده اى با من برخورد 
فيزيكى نداشته اند، اما يادم است خانمى 
چند روز پس از زايمان بر اثر فشار خون 
بالا و سابقه اى كه در اين بيمارى داشت، 
به كما رفت و بعد دچار مرگ مغزى شد. 
ازآنجا كه تازه فرزندشان به دنيا آمده بود، 
پذيرش اين اتفاق براى همسرش بسيار 
ســخت بود و كمى به من پرخاش كرد.  

همسر اين خانم رضايت نداد و فرداى آن 
روز قلب بيمار از كار ايستاد. به طور كلى 
ما در اين مواقــع از خانواده ها ناراحت 
نمى شــويم، به دليل اينكه در شــرايط 

بدى هستند.
راهزاد مى گويد: خانواده اى داشــتيم 
كه فرزندشــان مرگ مغزى شده بود. 
زمانى كه مى خواستند رضايت بدهند، 
به من گفتند تا پيــش از اينكه بچه مان 
به اين وضع دچار شــود اهداى عضو را 
به همه پيشنهاد مى داديم، اما حالا كه 
خودمان در اين موقعيت قرار گرفته ايم، 

مى بينيم كار خيلى سختى است.
انگار كــه بــراى همــه خانواده هايى 
كــه عزيزشــان دچــار مــرگ مغزى 
مى شــود، نــكات مشــتركى از جمله 
باور نكردن مرگ مغــزى، رضايت دادن 
و آرامــش پــس از رضايــت وجــود

 دارد.

 فرصتِ کوتاه اهدای عضو

دكترابراهيــم خالقى، نفر ســوم و نفر 
اصلى در تيم سه نفره رضايت گيرهاست 
كه هم زمان با اين مسئوليت، مسئوليت 
واحد فراهــم آورى اعضــاى پيوندى 
دانشــگاه علوم پزشكى مشــهدرا  نيز 
بر عهــده دارد. ســال ها به تنهايى كار 
رضايت گيرى را انجــام مى داد تا اينكه 

با آموزش هــاى صورت گرفته در حال 
حاضر تيم رضايت گيرها در مشهد 3 نفر 
شــده اند. به گفتــه وى، رضايت گيرها 
از تمام توانشــان اســتفاده مى كنند تا 
بتوانند زودتر خانواده را راضى به اهداى 
عضو كنند؛ به دليــل اينكه اعضاى بدن 
بين يــك هفته تــا 10 روز قابليت اهدا 
دارند. اين در حالى اســت كه آمار زمان 
رضايت گيــرى در ايران با اســپانيا كه 
آمار اهــداى عضو در آن بيشــتر از هر 
جايى اســت، قابل مقايســه نيســت؛ 
چراكــه رضايت گيــرى در اســپانيا 
بين 3 تــا 10 دقيقه، زمــان مى برد اما 
در ايران بين 9 ســاعت تــا 3روز طول 
مى كشــد؛ در حالى كه فرصــت براى 
اهداى اعضــا كم اســت و بيمارانى در 
فهرســت انتظار پيوند قرار دارند كه هر 
روز ممكن است نفس هاى كم زورشان 

متوقف شود.

  اعتقاد به معجزه، دلیل رضایت ندادن

خانواده ها به اهدای عضو

طبق گفته خالقــى، رضايت گيرها كه 
صبح و شب در حال صحبت و قانع كردن 
خانواده بيماران مرگ مغزى هســتند، 
شــايع ترين علت مخالفــت همراهان 
بيمار مرگ مغــزى را، باور نكردن مرگ 
و اعتقاد بــه معجزه مى داننــد. ترس 
از حرف مــردم، دليل بعدى اســت كه 
به طور مثال بگويند فلانى بضاعت مالى 
خوبى نداشت و اعضاى بدن عزيزش را 
فروخت؛ در اين صــورت رضايت گيرها 
به آن ها تضمين مى دهند كه حاضرند 
روى سنگ قبر، موضوع اهداى عضو را 
قيد كنند يا حتــى بنرى با اين مضمون 
منتشــر كنند. حتى در يك نمونه، تيم 
رضايت گير بــراى اينكه بــه فاميل و 
آشنايان مرحوم بگويند اعضايش را اهدا 
كرده اند، به مراسم ختم فرد رفته اند.وى 

با اشاره به اينكه فرايند رضايت گيرى، 
كارى دسته جمعى است، ادامه مى دهد: 
پس از تأييد مرگ مغزى توسط پزشك 
معالج، متخصص اعصاب، جراح اعصاب، 
متخصص داخلى و متخصص بيهوشى 
نيز ايــن موضــوع را تأييــد مى كنند. 
ازآنجاكه اســاس تأييد مــرگ مغزى، 
معاينه بيمار اســت، رضايت گيرها نيز 
كه در اين حوزه تخصص دارند، نوار مغز 
از بيمار مى گيرند تا مرگ مغزى كاملا 

تأييد شود.

 پسرم من را ببخش

خالقــى مى گويــد: شــايد در بيش از 
700 مرگ مغزى در لحظه اى كه افراد 
مى خواســتند رضايت بدهند، حضور 
داشــتم. تا به حال نديده ام خانواده اى 
بدون گريه برگه را امضا كنند. بيشــتر 
آن ها دست هايشــان مى لرزد، آن قدر 
حالشان بد مى شود كه حتى نمى توانند 
امضا كننــد و به جاى آن اثر انگشــت 
مى گيريم. بــا اينكه تصميم درســتى 
مى گيرنــد، گاه برخــى خانواده ها فكر 
مى كنند كار اشتباهى مرتكب شده اند. 
در يك نمونه، بچه مرگ مغزى شــده 
بود و مادر حين امضا، زيرلب مى گفت: 
پسرم من را ببخش. اما همه خانواده ها 

بعد از اهداى عضو، آرامش پيدا مى كنند.
خالقى بيان مى كند: در اسپانيا شاخص 
پى ان پــى اهداى عضــو بــه ازاى هر 
يك ميليون جمعيت 40، در كشورهاى 
اروپايى حدود 20، در ايــران 11 و در 
مشهد 20 اســت. تا چند سال گذشته 
در اســپانيا وضعيت به صورتى بود كه 
گويى تمام جامعــه كارت اهداى عضو 
داشتند و به اين دليل پس از مرگ مغزى 
نياز به رضايت خانواده نبــود و در اين 
كشور اعلام شد كسانى كه نمى خواهند 
اعضاى بدنشان اهدا شــود، بايد كارت 
دريافت كنند. به دليــل اينكه دريافت 
كارت هاى عدم رضايــت افزايش پيدا 
كرد؛ چند ســالى اســت از خانواده ها 

رضايت مى گيرند.
وى با اشاره به اينكه حدود 4 تا 10 درصد 
مرگ مغزى هاى ما رضايت مى دهند اما 
به دليل شرايط جســمى بيمار به اهدا 
عضو نمى رسند. او مى گويد: از سال 80 
تا كنون 880 خانواده براى اهداى عضو 
رضايت داده اند. حدود 100 خانواده نيز 
رضايت داده اند، اما بيمار به اهداى عضو 

نرسيده است.
به گفتــه وى، بعضى ها در زمان حيات، 
كارت اهداى عضو دريافت و برخى ديگر 
به اعضاى خانواده وصيت مى كنند كه 
اگر دچار مرگ مغزى شدند، اعضاى بدن 
آن ها را اهدا كنند، اما در هر دو صورت، 
رضايت خانواده موضوعى مشترك است. 
طبق آمار، در حال حاضر 50 هزار نفر در 
مشــهد كارت اهداى عضو دارند كه باز 
هم براى اهدا نياز بــه رضايت خانواده 
است. البته بايد گفت كه تا به حال تعداد 
انگشت شمارى از بين كسانى كه كارت 
اهداى عضو دارند، دچــار مرگ مغزى 

شده اند.

  اگر پیوند صورت نگیرد، بیماران لیست

انتظار فوت می کنند

از كتر خالقى مى پرســم اين كار روى 
روحيه خودتان چقدر تأثير گذاشــته 
است. او بيان مى كند: قطعا اثرگذار است، 
اما ما به عاقبت كار نگاه مى كنيم. گاهى 
گيرنده هــا آن چنان بدحال انــد كه با 
برانكارد آن ها را به بيمارستان مى آورند. 
وقتى اين لحظــات را مى بينيم، ارزش 
داردكه بــا روح و روان خود بازى كنيم 
و به اصطلاح، خودمــان را به آب و آتش 

بزنيم.
طبق گفته مســئول واحد فراهم آورى 
اعضاى پيوندى دانشــگاه علوم پزشكى 
مشهد، در حال حاضر 200 نفر در ليست 
انتظار پيوند كليه و آماده پيوند هستند. 
در ايران ســالانه 5000 تا 8000 مرگ 
مغزى اتفاق مى افتد كــه 50 درصد از 
اين تعداد، قابليت اهــداى عضو دارند؛ 
در حالى كــه در كشــور ســالانه كمتر 
از 1000 مــرگ مغزى بــه اهداى عضو 
مى رســد؛ اين موضوع دو علت دارد؛ يا 
بيماران شناسايى نمى شوند يا خانواده ها 
رضايت نمى دهند. همچنين از سال 92 
تا كنون 270نفر در مشــهد پيوند كبد 
شــده اند كه كمتــر از 10 درصد آن ها 
فــوت كردند يعنى 240 نفــر زنده اند و 
خوب زندگــى مى كنند. اما متأســفانه 
در ليســت انتظــار 210 نفــر فــوت 

كرده اند.
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سال 94 بود كه ريحانه بهشتى، 
معلــم و يكــى از ورزشــكاران 
حرفه اى و مــدال آور دووميدانى 
خراســان رضوى در ســن 27 
سالگى بر اثر مرگ مغزى به خواب 

ابدى رفت.

 پرده اول؛ ماجرای ریحانه

 همه چيز از يك سردرد ناگهانى شروع شد. 
ريحانه نيمه شب با سردرد شديد و حالت 
تهوع از خواب بيدار مى شود. همان لحظات 
مــادر و خواهر ريحانه بــا اورژانس تماس 
مى گيرند و در كش و قوس آمدن و نيامدن 
اورژانس، خانواده ريحانه او را به بيمارستان 
فارابى مى رسانند. ريحانه تعادلش را كاملا 
از دســت مى دهد و بالاخره نزديكى هاى 
صبح با انجام سى تى اســكن مشــخص 
مى شود كه بايد به ســرعت جراحى شود. 
عمل صورت مى گيرد و پزشكان كارشان را 
انجام مى دهند اما ريحانه بيست و شش ساله 
هرگز به هــوش نمى آيد و مــرگ مغزى

 مى شود.

  پرده دوم: قرار در بیمارســتان منتصریه

مشهد

خانواده ريحانه بهشتى حالا بعد از گذشت 
چند سال دوباره به بيمارستان منتصريه 
دعوت شده اند، اما اين دعوت كمى متفاوت 
با بدرقه آخرين لحظات زندگى ريحانه در 
راهروها و اتاق هاى بخــش پيوند اعضا در 
اين بيمارستان اســت. هماهنگى دعوت 

را شهرآرا انجام داده است.دعوت شدگان 
به بيمارســتان منتصريه فقــط خانواده 
ريحانه بهشتى نيستند؛ اين دعوت مهمان 
ديگرى هم دارد. قرار اســت ناهيد محبى 
بيست و شش ســاله هم كه حالا به لطف 
بازگشت بينايى اش دوباره صاحب فرزند 
شده است، رأس ساعت 10 صبح در همان 
اتاقى باشــد كه 3ســال قبل مادر ريحانه 
با امضاى ثواب خــود در آن، اعضاى بدن 

دخترش را به بيماران نيازمند اهدا كرد.
نفس ها در گلو حبس شــده اند، هنوز اما 
هيچ كس نمى دانــد قرار اســت وجيهه 
موسوى، مادر ريحانه بهشتى، به بهانه روز 
اهداى عضو و به دليل پاسداشــت اين كار 
ارزشــمندش به آرزوى خود برسد. دكتر 
خالقى مسئول واحد فراهم آورى اعضاى 
پيوندى دانشگاه علوم پزشكى مشهد و ساير 
همكاران اين بخش هم در اين دعوت حضور 
دارند.مادر ريحانه به 3سال قبل بر مى گردد؛ 
درســت لحظاتى كه ريحانه در آرامشى 
عجيب روى تخت بيمارستان قرار گرفته 
بود. از لحظه وداع بــا دخترش مى گويد. 
بار ديگر آخرين مكالماتش بــا ريحانه را 
مرور مى كند؛ «به ريحانه گفتم به آرزويت 
رســيدى، همان كه مى خواستى شد.»به 
عقب بر مى گردد، درست آن روزهايى كه 
ريحانه در اوج مسابقات دو وميدانى و ورزش 
قهرمانى خوش درخشيد. در اوج قهرمانى و 
جوانى مى گفت: مادر اگر من كارت اهداى 
عضو پر كنم، راضى هستى؟ اين حرف ها 
را به شــوخى و خنده به مادرش مى گفت؛ 
در حالى كــه  چند ســال قبــل به همراه 
خواهرش كارت اهداى عضو گرفته بودند.

مادر ريحانه در حالى كه اشك سرازير شده از 
گونه هايش را با دستمال سفيد مچاله شده 
در دستانش پاك مى كند، به اين سؤالمان 
كه چه اندام هايى از بدن ريحانه اهدا شده 
است، پاسخ مى دهد: دو قرنيه چشم، نسوج، 
دو كليه كبد، پوست و... . تأملى مى كند و 

ديگر ادامه نمى دهد.
مى پرسم: مادر حالا بعد از گذشت 3سال 
چــه آرزويــى در دل دارى، آرزويــى كه 
در رابطه بــا ريحانه در دلت مانده باشــد؟  
مى گويــد: نمى دانم؛ مى گوينــد قانون 
اســت كه نبايد گيرنده و اهدا كننده عضو 

يكديگر را ملاقات كنند. من هم اين قانون 
را خــوب مى دانــم، اما از ته دل دوســت 
دارم گيرنده قرنيه چشم ريحانه را ببينم. 
چشم عضو حساسى اســت. اگر گيرنده 
چشــم را ببينم، انگار بار ديگــر ريحانه ام 

را ديده ام.

 پرده سوم؛ ماجرای ریحانه

يك باره و در عرض 3هفته همه چيز پيش 
چشم ناهيد تيره و تار مى شود؛ تا جايى كه 
چهره فرزندانــش را در فاصله بيشــتر از 
يك مترى نمى بيند. بلافاصله دست به كار 

مى شود و به سراغ پزشكان متخصص چشم 
مى رود، اولين پزشــك، دومين و سومين 
چشم پزشك و... همه شــان متفق القول 
معتقدند ناهيد از ناحيه قرنيه چشم دچار 
قوز قرنيه شده اســت و اگر در كوتاه ترين 
زمان ممكن پيوند قرنيه نشود، بينايى اش 
را به طور كامل از دست مى دهد و نابيناى 
مطلق مى شود. اين موضوع باعث مى شود 
پرونده پزشكى ناهيد در اولويت پيوند قرنيه 
چشــم قرار گيرد. از زمان پر كردن فرم ها 
تا زمانى كه از مركز پيوند اعضا براى پيوند 
قرنيه با او تماس مى گيرند، 3هفته طول 

مى كشد ولى تك تك ثانيه ها در اين 3هفته 
مثل 3سال براى او و خانواده اش مى گذرد.

 پرده چهارم؛ لحظه وصال

حالا ديگر لحظه وصال نزديك است. لحظه 
وصال مادر و دختر بــه اندازه يك ديوار در 
اتاق هاى مركز پيوند اعضا در بيمارستان 
منتصريه فاصلــه دارد. بالا خره اين مادر و 
دختر به وصال مى رســند و اشك شوق از 
چشمان ناهيد يا بهتر بگوييم ريحانه سرازير 
مى شود؛ مادر و دخترى كه با بهشتى شدن 
ريحانه، پيوند معنوى مادر و دخترى شان از 
امروز ثبت مى شود و از اين به بعد، وجيهه 
موســوى مادر ريحانه مى تواند نگاه گرم 
دخترش ريحانه را در چشمان ناهيد ببيند.

گام هاى ناهيد لرزان است و گام هاى مادر 
لرزان تر. نفس ها در ســينه حبس شده و 
صداى سنگين سكوت با هق هق بلند ناهيد 
و مادر شكسته مى شــود. حالا براى مادر 
ريحانه لحظه تولدى ديگر اســت. گويى 
امروز از چشمان ناهيد، ريحانه متولد شده 

است.
قدم دوم را ناهيد بر مــى دارد. حالا ديگر 
محبت عميق مادر و دخترى است كه در 
آغوش وجيهه موسوى و ناهيد محبى جارى 
مى شود. مادر ريحانه چشــمان ناهيد را 
لمس مى كند؛ درست مى بيند اين چشمان 
ريحانه است با همان آرامشى كه چند سال 

قبل به خواب عميق فرو رفت...
ناهيــد  از آن روزهــا براى مــادر ريحانه 
مى گويد: روز بــه روز چشــمم كم بينا تر 
مى شد. بيمارى يك باره خود را نشان داد و 
از زمانى كه متوجه شدم تا زمانى كه به فكر 

درمان افتادم، بيش از 80 درصد از بينايى ام 
را از دســت دادم. مدام به از دســت دادن 
بينايــى ام فكر مى كردم كه شــايد ديگر 
هيچ وقت نتوانم با چشمم ببينم. يك روز 
همان طوركه مشــغول انجام امور روزانه 
بودم، تلفن خانه به صــدا درآمد و به من 
گفتند كه براى جراحى و پيوند آماده شوم. 
نمى دانستم خوشحال باشــم يا ناراحت. 
خوشحال از اين جهت كه بينايى ام دوباره 
برمى گشت و ناراحت از اينكه قرنيه شخص 
ديگرى به چشم من پيوند مى شد. نمى دانم 
چه شــد و چگونه روى تخت بيمارستان 
براى پيوند آماده شــدم؛ فقط آن لحظه 
همين را مى دانستم كه از يك خانم جوان 
هم سن وسال خودم كه دچار مرگ مغزى 
شده است، قرنيه مى گيرم. عمل انجام شد 
و خداراشكر بينايى ام كامل به دست آمد 

و برگشت.
ناهيــد همانطور كــه دســت هاى مادر 
ريحانه را در دســتانش گرفته، مى گويد: 
در تمام اين چند ســال وجــود ريحانه را 
به عنــوان خواهر خود در روح و جســم و 
جانم احســاس كرده ام. دوســت داشتم 
خانــواده اش را از نزديــك ببينــم و بر 
دســتان مادرش كه حالا مادر ديگر من 
است، بوسه بزنم. خدا رو شكر كه اين روز 
را ديدم. گفتنى است؛  اين ديدار به صورت 
مستندى كوتاه از ســوى روزنامه شهرآرا 
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